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کردهای ترکیه و 
خودمدیریتی فرهنگی 

مدرنیتــه  میراث هــای  از  یکــی 
همانندسازی  سیاســت  کمالیســتی، 
فرهنگی در نظام اجتماعی این کشــور 
اســت. اصطلاح «چون ترک هســتم، 
واژه هایی  آن دســته  از  خوشــبختم»، 
اســت که در بافت اجتماعــی ترکیه 
نوین از آن به عنوان مصداقی در جهت 
همانندسازی عناصر فرهنگی و هویتی 
استفاده می شود؛ اصطلاحی که فقط 
به موضوع نژاد خاصی اشــاره داشته 
و کرامت بشــر را در گرو این احساس 
تعلق و خوشایندی می پندارد. سیاست 
نزدیک بــه یــک ســده ملی گرایان و 
پانگراها بر گفتمان غالب سیاســی این 
کشور نوعی از توهم تاریخی در کنش 
سیاسی، سیاســت ورزان این کشور به 
وجود آورده و برخی از ارکان سیاســی 
و نظامی ترکیه را هنوز ملزم به رعایت 
گزاره های عدالت اجتماعی و سیاسی 
نکرده است. تفسیر برخی از گروه های 
ملی در این کشــور به نــوع خاصی از 
نژاد بشــر، درحالی کــه دارای هویت 
متفاوت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی 
مجزایی هستند، نه تنها نتوانسته کشتی 
پرتلاطم ملی-قومی این کشــور را به 
آرامــش برســاند، بلکه شــکاف های 
اجتماعــی و سیاســی چند مــاه اخیر 
بعــد از انتخابات پارلمانی این کشــور 
می رود تا شیرازه موجودیت ترکیه نوین 
را دســتخوش حوادث جبران ناپذیری 
کند. در تحولات اخیر و برخورد دولت 
«احمد داووداغلو»، نخست وزیر ترکیه، 
در انتخابات پارلمانی این کشور و تقابل 
با پدیده تازه شــکل گرفته اما منسجم 
مباحث  خلق ها»،  «دموکراتیک  حزب 
ماهوی، سیاســی و اجتماعی بسیاری 

دیده می شود: 
ملی گرایــان  تــلاش  نخســت: 
کمالیســت و اکنون اسلام گرا در ترویج 
و یک دست سازی فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی در راستای هویت آتاتورکی 
با شکســت مواجه شده و جنبش های 
هویت خواهی به سدی در مقابل آنها 

تبدیل شده اند. 
مانند  اســلام گرایانی  رویکرد  دوم: 
حزب «عدالت و توسعه» هم درنهایت 
همان راه حکومت نظامیان ترک را در 

پیش گرفته. 
سوم: ایــن نابرابری های اجتماعی، 
ملیت های هویت خواهی مانند کردها 
و ارمنی هــا و... را در ترکیه به همگنی 
بیشتری در فضای سیاسی ترکیه سوق 

داده است. 
و  اجتماعی  نارضایتی های  چهارم: 
سیاسی در این کشــور بیشتر از جنس 

فرهنگی-تاریخی است. 
نیز  امــروز  ترکیه  سیاســت گذاری 
مانند دهه های گذشته از منظر سیاست 
فرهنگی دچار اشتباهات فاحشی است 
و این موجب حل نشدن درگیری ها در 
ســطح کلان در این کشور شده است. 
باید دانست مشکل اصلی ترکیه امروز 
فرهنگی است و نه سیاسی و با تغییر 
خط مشی فرهنگی و پذیرفتن پلورالیته 
ملی، خودبه خود مباحث سیاسی هم 

در این کشور حل خواهند شد. 
بازگشــت ایدئولــوژي بــه عرصه 
سیاســت در ترکیــه نه تنها نتوانســته 
اســت اقوام را بدون تبعیض به عنوان 
امــت واحده در نظر گرفتــه و به روند 
ترکیــه خدمتی کند،  دموکراتیزه کردن 
بلکه تمامیت خواهی در حوزه داخلی 
و خارجی، راه هرگونه تغییر در مواضع 

این حزب را بسته نگه داشته است.
جنــگ شــهری اخیــر در مناطق 
کردنشــین ترکیه، به بن بســت رسیدن 
قبول دیگری به عنوان یکی از لزومات 
زیســت اجتماعی و فرهنگــی ترکیه 
مدرن اســت؛ قبولی که هــم از لحاظ 
سیاســی و هــم از لحــاظ اجتماعی 
بین دو  می توانــد مرزهای فرهنگــی 
گروه عمــده ملی در این کشــور را به 
صــورت متمدنانه ای نزدیــک کرده و 
به مســیر دموکراسیزاسیون بازگرداند. 
بــه نظر می رســد دولت اســلام گرای 
داووداغلو و «رجــب طیب اردوغان»، 
رئیس جمهــوری ترکیه، اگــر به دایره 
فرهنگی و جمعیتی اقوام در داخل و 
خارج از مرزها توجه و در سیاست های 
منطقــه ای خــود تجدیدنظــر نکنند، 
اتفاقــات میدانی اخیر که به شــکاف 
سیاسی در این کشور تبدیل شده، ترکیه 
را به سمت تجزیه و تبدیل آن به چند 

واحد سیاسی سوق خواهد داد. 

نگاه

کار دشوار  پاک سازی رمادی 
ســتیزه جویان داعش که در حال فرار از دســت نیروهای عراقی 
بودنــد، «محمد نافــع» را مجبور کردند پشت سرشــان حرکت کند 
اما او به همراه خانواده اش مخفی شــد و امیدوار بود آنها دســت 
از ســرش بردارند. بعد از آنکه با پیشــروی نیروهــای عراقی یک بار 
دیگر ســتیزه جویان مجبور به عقب نشینی شــدند، نیروهای عراقی، 
نافع و ده ها نفر دیگر از ســاکنان شــهر رمادی را کــه حدود ۱۰ روز 
بود مخفی شــده بودند، نجــات داده و از خیابان های مملو از مواد 
منفجره و بمب به ســلامت خارج کردند.  بازپس گرفتن «الرمادی» 
نخستین پیروزی بزرگ ارتش عراق با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا 
بود. داعش تابســتان ۲۰۱۴ شمال و غرب این شهر را به تصرف خود 
درآورده بود. بااین حال، پاک ســازی این شــهر ممکن  است هفته ها 
طول بکشد. به مرور زمان معلوم شد تعداد شهروندان مخفی شده 
در این شــهر فراتر از آن چیزی اســت که تصور می شــد. نیروهای 
نجات دهنده می گویند ســتیزه جویان از شــهروندان عادی به عنوان 
سپر انسانی اســتفاده می کنند و همین مســئله مقابله با تشکیلات 

داعش را به شدت پیچیده کرده است. 
خلاف تصــورات اولیه که تعداد شــهروندان باقی مانده در این 
شــهر صدها نفر تخمین زده می شــد، تاکنون سه هزار و ۸۰۰ نفر از 
این شهر نجات داده شده اند. شهر رمادی صدها هزار نفر جمعیت 
داشــت که بسیاری از آنها با اشغال شهر از سوی داعش، گریختند. 
یکــی از فرماندهــان نیروهای ویژه مبــارزه با تروریســم، می گوید 
نیروهای ما به کمــک صدها حمله هوایی ائتــلاف بین المللی به 
رهبری آمریکا، موفق شد شــهر را از چنگ داعش نجات دهد. این 
سرهنگ ســتاد که نمی خواهد نامش ذکر شــود، می گوید: ما قبلا 
با شــهروندان عادی برخورد نداشــتیم. فقط می خواستیم آنجا را 
پاک ســازی کنیم. حالا با یک دســت به آنها کمک می رســانیم و با 

دست دیگر می جنگیم». 
شــاید نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم توانسته باشند کاری کنند 
که به تعداد کمتری از شــهروندان عادی آسیب برسد اما همین کار 
آنها باعث کندشدن پیشروی ارتش شد و درعین حال به ستیزه جویان 
اجازه داد تا به مناطق شــمالی و شرقی بگریزند. رمادی مرکز استان 
الانبار بوده و یک وادی سرســبز در کنار رودخانه فرات به حســاب 
می آید. از زمان سقوط «صدام حسین»، دیکتاتور سابق عراق، توسط 
نیروهای آمریکایی در ســال ۲۰۰۳، عشایر سنی این منطقه با دولت 

مرکزی شیعه در بغداد سر مخالفت دارند. 
عــزم جدی ســتیزه جویان داعش بــرای بازپس گیری این شــهر 
همچنان ترس و وحشــت را در دل شهروندان نسبت به آینده ایجاد 
کرده است. «حیدر العبادی»، نخست وزیر عراق، می گوید نیروهایش 
ســال جاری میلادی موصــل را آزاد خواهند کرد. بــه گفته او، این 
نیروهــا قصد دارند بــه زودی فلوجه را هم که مدت هاســت تحت 

کنترل گروه های تندرو است، آزاد کنند. 
ســرگرد «فاضل برواری» یکی از افراد وابسته به نیروهای مبارزه 
با تروریســم، می گوید: «فلوجه پر از خانواده است. آنجا مثل رمادی 
نیســت. در موصل هم هنوز بیش از ۷۰ درصد مردم حضور دارند. 
مهم ترین مشکل، خانواده ها هستند. چطور می شود داخل شهر شد. 
آنها از خانواده ها به عنوان ســپر انســانی استفاده می کنند. برایشان 
مهم نیســت چند نفر کشته می شــوند، تنها چیزی که برایشان مهم 

است، این است که دولت خودشان حفظ شود». 
بــه نظر می رســد همکاری بیــن نیروهای مبارزه با تروریســم و 
حمــلات ائتلاف، دو عنصر حیاتــی در نبردهای آینده عراق باشــد. 
بقیه نیروها متشــکل از ارتش، پلیس، نیروهای شبه نظامی وابسته 
به شــیعیان و برخی از شبه نظامیان وابسته به عشایر سنی نیز از این 
حرکت پشتیبانی می کنند. نیروهای مبارزه با تروریسم را آمریکایی ها 
تأسیس و بعدها آموزش دادند. آنها قدرت ورود به نبردهای محدود 
ازجمله آزادکردن گروگان ها را دارند. اما برخورد با شهروندان عادی 
در این ســطح گسترده، مســئله ای اســت که این نیروها آن را هنوز 

تجربه نکرده اند. 
همان ســرهنگ ستاد می گوید: «رمادی نخستین جایی بود که ما 
در آن با شــهروندان عادی برخورد پیــدا کردیم. این اولین تمرین ما 
بود. ما ســعی می کنیم به این شــیوه ادامه دهیم. ما به فشــارهای 
خودمان ادامه می دهیم. عناصــر داعش هم یا باید با مرگ روبه رو 
شــوند یا این کــه پا به فرار بگذارنــد. البته در اکثر مواقــع آنها فرار 

می کنند و ما موفق می شویم شهروندان را نجات دهیم». 
مژده رهایی

ســرودهایی را کــه بلندگوهای وابســته به نیروهــای مبارزه با 
تروریسم پخش می کند، این پیام را به اهالی منتقل می کند که زمان 
رهایی از شــکنجه و عذاب تروریست ها فرا رســیده است. اولین بار 
نافــع و خانــواده اش از خانه خــود در غرب رمادی بیــرون رانده و 
بعد به منطقه «الســوق» در وسط شــهر برده شدند. با عقب نشینی 
ســتیزه جویان به سمت غرب، شــهروندان عادی را سوار بر وانت ها 
کردند و به منطقه «صوفیه» بردند. اهالی می گویند هر کس امتناع 

می کرد، سرنوشتش تهدید، کتک و حتی مرگ با گلوله بود. 
«خالده جعفر» که یک زن پیر اســت و چند روز پیش به وســیله 
نیروهای مبارزه با تروریســم نجات پیدا کرد، می گوید: «اگر مخالفت  
می کردیــد، مرتــد بودیــد و جزای مرتد هــم مرگ اســت».  وقتی 
ســتیزه جویان برای چهارمین بار خواستند آنها را جابه جا کنند، نافع 
پدر، مادر، همســر و فرزندانــش را در یک خانه پرت، مخفی کرد. او 
می گوید: «ما از پشت در، آنها را می دیدیم. فحش می دادند و به در 

می کوبیدند. اما نتوانستند به ما دست پیدا کنند».
بعد از آنکــه ۱۱ روز در آنجا مخفی بودند، نافع صدای نیروهای 
امنیتــی عراق را در خیابان شــنید. اولین بار که ســعی کرد خود را 
خارج کند، بمبی در نزدیکی آنجا منفجر شــد اما سرانجام نیروهای 

عراقی موفق شدند روز بعد او را پیدا کنند. 
یــک نفر دیگــر نیــز می گوید هنــوز آدم های عــادی در خطر و 
نیروهای عراقی به دنبال پیداکردن مواد منفجره هســتند. نیروهای 
عراقی می گویند خبر دارند صدها نفر هنوز مخفی هستند اما تاکنون 
نتوانسته اند بیش از چند ده نفر را نجات دهند. هر کسی نجات پیدا 
کرد در نزدیکی یک پایگاه نظامی که در ۳۰ کیلومتری شــرق شــهر 

رمادی است، اسکان داده می شود. 
شهر رمادی در گذشــته حدود نیم میلیون نفر جمعیت داشت؛ 
هرچند دولت می گوید به زودی این شــهر را بازســازی خواهد کرد، 
اما بازسازی رمادی پیش از بازگشــت شهروندان چندین سال طول 
خواهد کشــید، زیرا فقط تعداد اندکی از خانه ها باقی مانده اســت. 
حمــلات هوایی که هنــوز هم گاه و بیگاه ادامــه دارد، خانه ها را با 
خاک یکسان کرده و در خیابان های اصلی حفره های عمیق به وجود 
آورده اســت. دشواری پاک سازی برخی مناطق تا حدی است که در 
مواقعی نیروهای عراقی از پاک سازی یک منطقه صرف نظر می کنند. 
منبع: رویترز
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یادداشت

افشین غلامى

شــیدا ملکي: چرخ های تاریخ مصر با ترور «محمد انور ســادات» انگار دیگر 
توانایــی چرخیدن و جلورفتن نداشــت. ســال ۱۹۸۱ «حســني مبارك» بدون 
حضور حتی یک رقیب، جای انور ســادات نشســت و سرنوشت مصر را برای 

۳۰سال به دست گرفت. 
شــروع جریان اعتراضات در کشورهای عربی که بعد ها آن را «بهار عربی» 
نامیدند، خیلی زود به مصر رســید و دســت مبارك را از صندلی ریاست کوتاه 
کــرد. پس از آن مصر دیگر کشــور تاریــخ منجمد نبود. همه چیز با ســرعتی 
باورنکردنــی اتفاق می افتاد. «محمد مرســی» در انتخابات توانســت عنوان 
رئیس جمهوری منتخب مردمی مصر را کســب کند. کمی بعد ارتش علیه او 
کودتا کرد و مارشــال «عبدالفتاح السیسی»، که نقشی کلیدی در قدرت گرفتن 
مرسی داشت، جای او را گرفت و بار دیگر ارتش طلایه دار قدرت در مصر شد. 
در ایــن مدت میــدان التحریر قاهره دائما از جمعیت پر و خالی می شــد؛ 
جمعیتــی که به شــدت خواهان تغییر بــود و برای آن هم کشــته داد اما به 
هــر چیزی هم راضی نبود. وقتی دادگاه مصر «حســنی مبــارک» را به دلیل 
کشته شــدن ۲۳۹ نفر و زخمی شــدن هزارو ۵۸۸ نفر دیگر بی گناه شناخت و 
حکــم به تبرئه متهم «پرونده قرن» داد، روزنامه نیویورک تایمز با تیتر «آخرین 
میخ بر تابوت انقلاب» پایان ناخوش خواســته های هــزاران مصری را اعلام 
کرد. حسنی مبارک نیز در دادگاه پس از شنیدن حکم تبرئه اش در مصاحبه با 
برنامه «صدی البلد» گفت: «این داستان غم انگیز برای مصر هنوز تمام نشده 

اما انقلاب مصر دیگر مرده است».
جرقه ای در انبار باروت

داســتان پایان کار حســنی مبارک با خودســوزی جوانی بــه نام «محمد 
بوعزیــزی» در تونس گره خورده بود. بوعزیزی که کارش فروش ســبزی بود، 
در اعتــراض بــه برخورد یک مأمــور زن و ضبط اموال، خــودش را در مقابل 

ساختمان شهرداری آتش زد. 
خودسوزی این جوان ۲۶ساله موجب شــد تا «زین العابدین بن علی» بعد 
از ۲۳ ســال از قدرت کناره گیری کند. مصری ها در تاریخ ۱۵ ژانویه به حمایت 
از این جوان ســبزی فروش مقابل سفارت تونس تظاهرات کردند. این اعتراض 
خیابانی به خشــونت کشیده نشد بلکه آن چیزی که مصر را حقیقتا تکان داد، 
دو روز بعــد یعنی در تاریخ ۱۷ ژانویه اتفاق افتاد. در آن روز «عبده عبدالمنعم 
حمــاده جعفر خلیفه» در اعتراض به بسته شــدن رســتوران خــود در قاهره 
خودش را مقابل ســاختمان مجلس آتش زد. او قبل از آنکه کبریت را بکشد، 
گفــت: «ای نیروهای امنیتی مصر! حق من درون مصر ضایع و پایمال شــده 

 است».
در این مدت «جنبش ششم آوریل» که ۷۰ هزار عضو جوان و تحصیل کرده 
داشــت، توانست از طریق شــبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر جمعیت 
قابل توجهــی را در روز ۲۵ ژانویه در خیابان هــای قاهره جمع کند. ۲۵ ژانویه 
«روز ملی پلیس» در مصر بود و وزارت کشــور پیش از این اعلام کرده بود که 
با هر تجمع اعتراضی ای برخورد خواهد کرد. درســت در همین زمان «محمد 
البرادعــی»، در فیس بــوک خود نوشــت: «زمان آن فرا رســیده که مخالفان 
حکومــت مصر قــدم در راهی بگذارند کــه پیش از این همتایان تونســی ما 

گذاشته اند».
نتیجــه این اعتراض از قبل مشــخص بود. پلیس برخــورد کرد اما خلاف 
رویه هــای قبل بر جمعیت معترض هرروز اضافه می شــد. برخورد نیروهای 
امنیتی باعث شــد تا جمعیت میلیونــی در روز ۲۸ ژانویه که بعد ها «جمعه 
خشــم» نامیده شد، در میدان التحریر جمع شوند. این اعتراضات هرروز ابعاد 
بیشتری می گرفت و برخورد ها نتیجه معکوس می داد. تا اینکه روز اول فوریه 
۲۰۱۱ ارتــش مصر اعلام کرد که «خواســته های مردم بــزرگ مصر را قانونی 

می داند و به استفاده از زور علیه مردم مصر مبادرت نخواهد کرد».
با حمایت ارتش از معترضان، آخرین ســنگر مرســی برای مقاومت از بین 
رفت و راه سقوط او هموار تر از پیش شد. در روزهای بعد حسنی مبارک بار ها 
در سخنرانی هایش اعلام کرد که از قدرت کناره نمی گیرد تا شرایط برای انتقال 
مسالمت آمیز قدرت مهیا شود اما خواسته جمعیت معترض چیز دیگری بود. 
آنها به هیچ وجه مرســی را نمی خواستند. تا اینکه در روز یازدهم فوریه «عمر 
سلیمان»، معاون مبارک، در نطقی تلویزیونی اعلام کرد: «حسنی مبارک پس 
از ۳۰ ســال از مقام ریاست جمهوری استعفا داد و هم اکنون، قدرت در دست 

ارتش مصر است».
از مرسی تا سیسی

نخستین انتخاباتی که مصری ها پس از سقوط مبارک در آن شرکت کردند 
همه پرســی قانون اساســی جدید بود که موارد بســیاری را اصلاح می کرد. 
۷۷ درصــد از مصری ها با رأی قاطع خود از اصــلاح مواردی چون «کاهش 
دوره ریاســت جمهوری از شش ســال به چهارســال و محدودکردن آن به دو 
دوره»، «ملزم کردن رئیس جمهور بــه انتخاب یک معاون طی ۳۰ روز پس از 
انتخابات» و «اعمال شــرایط جدید برای نامزدهای ریاست جمهوری از جمله 
اینکه حداقل ســن آنها باید ۴۰ سال باشد و همسر غیرمصری نداشته باشند» 

حمایت کردند. 
انتخاب «محمد مرسی»، پنجمین رئیس جمهور مصر، نیز دومین انتخابات 
پس از انقلاب ۲۵ ژانویه بود. تحصیلات مرســی در زمینه مهندسی و فلزات 
بــود اما ورودش به عرصه سیاســت با نمایندگی مجلس آغاز شــد. او بار ها 
طعــم زندان های مبارک را به خاطر مواضع مخالفش چشــیده بود. تغییرات 

اعمال شــده در قانون اساسی به نفعش تمام شد چراکه توانست با استفاده از 
آن و حمایت اخوان المسلمین گوی ســبقت را در رقابت ریاست جمهوری از 
«احمد شــفیق» برباید و قدرت را در دســت بگیرد. انتقال قدرت در این مدت 
به هیچ وجه مســالمت آمیز نبود و اماواگرهای فراوانی به آن وارد بود. همین 
حرف وحدیث ها باعث شــد تا ماه های پس از انتخاب مرسی با جنجال همراه 
باشد. اخوان المسلمین در این مدت توانست ۴۰ درصد از کرسی های مجلس 
را تصاحب کند. همین اکثریت مشروعیت لازم را به این حزب داد تا لایحه های 
جنجالی که بعد ها برایش دردسرساز شــد را تصویب کند. مرسی وعده داده 
بــود که در طول صد روز اول ریاســتش همه چیز روال عادی پیدا خواهد کرد 

اما این وعده ای توخالی بود. 
در طــول این صد روز هیچ تغییر خاصی پیدا نشــد به جــز یک تغییر و آن 
شــکل گرفتن آرام «جنبش تمرد» بود. هدف از تشکیل این جنبش جمع آوری 
۱۵میلیون امضا بود تا بتوانند مرســی را در مراســم سالگرد تحلیف ریاستش 
مجبــور به برگزاری انتخابات زودهنگام کنند. این جنبش تا دوم جولای ۲۰۱۳ 
به مرســی مهلت داد تا از قدرت کناره گیری کند یا آماده رویارویی با یک موج 
نافرمانی مدنی شــود. «مگر اینکه از روی نعش من رد شــوید!»، این پاســخ 
مرســی به عنوان رئیس جمهور منتخب مصر بود و حاضر به کناره گیری نشد. 
در نتیجــه هفت نفر از وزرای کابینه او اعلام اســتعفا کردنــد. در این مرحله 
پای ارتش به عنوان بازیگر بی  ســروصدای عرصه قدرت مصر بار دیگر به میان 
کشیده شــد. «خودتان از قدرت کنار بروید». ارتش مصر به مرسی اولتیماتوم 
داد تــا ظرف موعد مقــرر اختلافات را حل کنــد در غیراین صورت وارد عمل 

خواهد شد. 
پس از پایان ضرب الاجل، ارتش مصر وارد عمل شــد. سوم جولای ۲۰۱۳ 
،«عبدالفتاح السیســی»، فرمانده ارشــد ارتش، بیانیه ای را خواند که نشــان 
می داد مرسی دیگر قدرت ندارد. بی اعتمادی مرسی به بدنه وزارت اطلاعات 
پاشنه آشیل ســقوط او بود. او آن قدر نســبت به این جریان بی اعتماد بود که 
حاضر به شــنیدن روندهای جاری نبود. در نتیجــه زمانی که نیروهای ارتش 
در ۲۶ جولای ۲۰۱۳ برای دستگیری او وارد کاخ ریاست جمهوری شدند، گارد 

ریاست جمهوری بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد. 
دادگاه عالــی مصر تــا آن زمان با چنین موقعیت طنــزی در تاریخ مواجه 
نشــده  بود. این دادگاه وظیفه داشــت در آنِ واحد به دو پرونده سیاســی در 
کشــورش رســیدگی کند. یکی از آنها پرونده اتهامات حسنی مبارک، دیکتاتور 
ســابق مصر و دیگری پرونده محمد مرســی و اعضای اخوان المسلمین بود. 
حسنی مبارک تنها به چندسال حبس و محمد مرسی به اعدام محکوم شدند. 

نقطه سر خط
«عبد الفتاح سعید حسین خلیل السیســی»، رهبر کودتاچیان علیه محمد 
مرسی بود که قدرت را پس از او به دست گرفت. اوایل کار از نظر او «شایسته 
نبود» تا ارتش بار دیگر قدرت را در تاریخ مصر به دســت بگیرد اما روند مثل 
روز روشــن بود. السیسی برای ریاســت جمهوری تلاش کرد و آن را به دست 
آورد. رقیب السیســی در این انتخابات «حمدین صباحــی»، نامزد چپ گرای 

ناصری، بود. 
خبرگــزاری رویترز در   همــان زمان در تحلیلی نوشــت: «ژنرال عبدالفتاح 
السیســی، فرمانده ارتش، ابتدا با تعیین یک  نقشــه راه دست به تدوین قانون 
اساســی جدید زد و ســپس برخلاف وعده های داده شــده به جای انتخابات 

پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد».
ژنرال السیسی جوان تر، تندرو تر و قدرتمند تر از حسنی مبارک بود اما خطر 
وجود او برای تغییرات مصر می تواند خطرناک تر از مبارك باشــد. او برای حل 
مشــکلات از ابزار مشابه مبارك استفاده می کرد. حسنی مبارک گروه بزرگی از 
مردان ثروتمند مصر را اطراف خودش داشت تا با حمایت آنها روی کار بماند 

اما تمامی حامیان السیسی مردان نظامی رده بالای این کشور هستند. 
درحال حاضــر گــروه کوچکی از مــردان منزوی مصر هســتند که تمامی 
تصمیم گیری ها؛ از تهیــه پیش نویس قانون برای مجلــس گرفته تا مدیریت 
اقتصــاد مصــر را انجــام می دهنــد. درعین حــال دولت السیســی حمایت 
خارجی های زیادی را به خود جذب کرده اســت؛ کاری که مرســی در انجام 
آن ناکام بود. مواضع ضدونقیض و تند او در زمینه کســب حمایت خارجی ها 

موجب شده بود تا هرقدر بیشتر بگردد کمتر پیدا کند. 
فارغ از آنکه چه کســی رهبری قدرت در مصر را در دست دارد باید نگران 
مشکلات هراس انگیز این کشور چهارسال پس از انقلاب ژانویه باشد. بی کاری 
فراگیر در مصر غیرقابل انکار شده اســت. ملت مصر توانایی آن را ندارد تا به 
میزانی که خودش نیاز دارد محصولات کشــاورزی را کشــت و از آن استفاده 
کند. در نتیجه صورت حساب واردات این کشور به خاطر واردات اقلام ضروری 

روزبه روز در حال سنگین ترشدن است. 
رســانه آزاد دیگر در مصر وجود ندارد و خواب داشــتن چنین رسانه ای با 
تصویب قانون جدید رســانه در مجلس مصــر، آن را تبدیل به آرزویی محال 
کرده اســت. فعالیت احزاب سیاســی نیز تعریف چندانی ندارد. هر حزبی که 
با السیســی عقد اخوت نبندد باید باشجاعت، رویاروی فروپاشی و حبس شدن 

اعضایش قرار بگیرد. 
راه بی پایان دموکراسی

عاقبت مصری ها به زندگی روزمره خود برگشتند اما این بازگشت به مراتب 
ســخت تر از روزهای گذشته اتفاق افتاد. حال اقتصاد وخیم تر از گذشته است. 
توریست های کمتری به قاهره می روند و سرمایه های خارجی بیشتری هرروز 

بیشتر از روز گذشته از این کشور فرار می کنند. 
بــا همه این احوال مصر تغییر کرده اســت. حالا همــه مصری ها وجدان 
سیاســی دارند. «جبرئیل حبشــی»، روزنامه نگار مصری در این باره نوشــت: 
«امروزه هر کســی را در مصر پیدا کنی می تواند درباره سیاست صحبت کند و 
نظرش را بگوید. صحبت هر گروهی که بیشــتر از دو نفر باشــد، دست آخر به 
سیاست گره می خورد. درخواست بی پرده نسل جدید برای دستیابی به حقوق 
شــهروندی، جهان بینی آنهــا را تغییر داده اســت. گاهی اوقات دانش آموزان 
تظاهراتی راه می اندازند تا مطالباتشــان را گوشزد کنند. دانشجویان و دکتر ها 
فهمیده اند که می توانند با اعتصاب خواسته هایشــان را بیان کنند. کارگران نیز 
دیگر زیر بار حرف زور برای کار در هر شــرایطی نمی روند. این صدای مصر تا 
سال ها خاموش بود اما از حالا به بعد دیگر شرایط به شیوه قبل نخواهد شد».
رسیدن به دموکراســی برای مردم مصر حال تبدیل به یک ماراتن بی پایان 
شده است. یکی از دلایل دور از دســتر س بودن، بازی بازوهای قدرت با مفاد 
قانون اساسی است. محمد مرسی با استناد به رأی ۷۷درصدی مردم مصر به 
اصلاحات قانون اساســی گمان کرد که هر اسلام گرایی می تواند حامی جریان 
اخوان المسلمین هم باشد. اما تصور نادرست او از جامعه مصر او را در   همان 
اول کار بــه زمین زد. دلیل دیگر آن دلارهای نفتی دولت اســت که به عنوان 

پشتوانه ای برای بازگشت به دوران دیکتاتوری عمل می کند. 
به عقیده «خالد فهمی»، اســتاد تاریخ دانشــگاه آمریکایی قاهره، «مردم 
مصر جعبه ســیاه سیاست را باز کرده اند. حال دیگر سیاست آن چیزی  نیست 
که مقامات سیاســی، مأموران امنیتی و فرماندهــان ارتش تصمیم می گیرند. 
نســل جدید زیر ۲۵ ســال مصر دیگر گروه کوچکی از جمعیت نیســتند. اینها 
چیزی حدود ۵۰ درصد از جمعیت مصر را تشــکیل می دهند. این نسل همان 
گروهی است که تظاهرات در میدان التحریر را در سال ۲۰۱۱ سازماندهی کرد و 
حالا تغییرات را آرام آرام پیش می برد. این انقلاب اجتماعی یک انقلاب ساکت 
و آرام اســت. تنها باید منتظر بود و دیــد که این جمعیت آرام چگونه خواهد 

توانست تغییرات عمیق در سطح کلان مصر ایجاد کند».
حیران میان انقلاب و ثبات

شــاید این اشــتباه ترین درک از انقلابی باشــد که مصر را وارد عرصه های 
پر پیچ وخم سیاست کرده اســت. جمعیت  حاضرشده در میدان التحریر مصر 
در وهله اول تنها دو هدف داشــتند؛ یکی اینکه محمد مرسی از قدرت برکنار 
شــود و دیگری جمال مبارک، فرزند او، هرگز نزدیک صندلی ریاست جمهوری 
نشود. اگر این اهداف را مهم ترین نقطه در تاریخ اعتراضات مصر بدانیم، هردو 
آنها تأمین شــده و مردم مصر دیگر نیازی به اعتراض ندارند. اما این روند کند 
و ناقض دموکراســی در مصر بود که پایداری سیاسی آن را وارد یک هزارتوی 

بی انتها کرد. 
حســنی مبارک چشــمش را روی برخی حقایق بســته بود. او تغییرات را 
نمی دید و حاضر به قبول شــرایط جدید نبود. اشــتباه تاریخی مرســی در این 
بود که فکر می کرد هر مســلمان مصری الزاما اسلام گرا نیز هست و از تمامی 
جوانب اســلام گرایی حمایت می کند. اما تاریخ سکولار مصر در طول سال ها 

مردم را جور دیگری تربیت کرده است. 
حتی بــا نگاهی به تاریخ انقلاب مصر می تــوان نتیجه گرفت که در مصر 
چیز زیادی تغییر نکرده اســت. پس از استعفای مبارک از قدرت در سال ۲۰۱۱ 
ارتش قدرت را در دســت گرفت تا قدرت به دســت دولــت انتقالی بیفتد. با 
روی کارآمدن مرســی این ارتش بود که علیه دولت وقت کودتا کرد و عاقبت 
السیسی، رئیس جمهور برآمده از ارتش، قدرت را در دست گرفت و تا به امروز 
بر سر کار مانده است. خالد فهمی در این باره نوشت: «بهتر آن است که مردم 
مصــر باور کنند که تاریخ دکمه اصلاح ندارد و این خوب نیســت که دائما به 

عقب بازگردیم. تاریخ برای درس گرفتن است نه برای فراموش کردن».
اریک تریجر، ســتون نویس روزنامه واشنگتن پست، پس از انتشار خبر تبرئه 
مبارک و خبر مرگ زودرس انقلاب در مصر نوشت: «دموکراسی مصر بی جان 
اســت. روند رأی گیری در مصر بسیار ضعیف اســت و با دیگر رأی گیری ها در 
هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست. ارتش کنترل تمامی رسانه ها را در دست 
دارد و کســی نمی تواند صدایی خــارج از این چارچوب را منتشــر کند. برای 
اکثریت جمعیت غالب مصری هم که روستاییان سنتی هستند نیز این تغییرات 
خیلی قابل درک نیســت. مصری ها بیشــتر از آنکه دنبال اصلاحات ساختاری 
(که از ملزومات هر انقلابی است) باشند، به دنبال ثبات در کشورشان هستند. 
من بار هاوبار ها در طول این ســال ها به مصر سفر کردم و معتقدم که انقلاب 
نمرده اســت. چراکه اگر خواســته اصلی مصری ها را در نظــر بگیریم، اصلا 

انقلابی در مصر اتفاق نیفتاده که بخواهد بمیرد».

دموکراسی مصر بی جان است. روند رأی گیری در مصر بسیار ضعیف 
است و با دیگر رأی گیری ها در هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست. 

ارتش کنترل تمامی رسانه ها را در دست دارد و کسی نمی تواند صدایی 
خارج از این چارچوب را منتشر کند. برای اکثریت جمعیت غالب 

مصری هم که روستاییان سنتی هستند 
نیز این تغییرات خیلی قابل درک نیست
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